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مقدمه
قبیلـه‌ای  قو‌مـی ‌و  سـاختار  یـک  افغانسـتان،  جامعـۀ  سـاختار 
اسـت. هویت‌هـای قو‌مـی ‌و قبیلـه‌ای در ایـن کشـور بر هویت ملی 
حکومـت  و  قـدرت  بـه  رسـیدن  مبنـای  آن،  کنـار  در  غالب‌انـد. 
بـه  باتوجـه  اسـت.  بـوده  قو‌مـی‌  سیاسـت  همـواره  افغانسـتان  در 
وجـود  همـواره  نگرانـی  ایـن  افغانسـتان  در  سیاسـت  قو‌مـی ‌بـودن 
کـه تنش‌هـا و بحران‌هـای سیاسـی ممکـن اسـت  داشـته اسـت 
اجتماعـی  همبسـتگی  تشـدید‌کرده،  را  اجتماعـی  شـکاف‌های 
بحـث  ضـرورت  کـه  اسـت  این‌جـا  سـازد.  متأثـر  را  شـهروندان 

آشـکار ‌می‌شـود. افغانسـتان  در  ملت‌سـازی 
بر خلاف تصور غالب، ملت‌سـازی پروسـه‌ای نیسـت که با پایان 
یـک دورۀ جنـگ و یـا سـایر اشـکال اغتشـاش و خشـونت شـروع 
شـود. ملت‌سـازی یـک پروسـۀ مـداوم در همـه کشـورها اسـت کـه 
هـدف آن ایجـاد و یـا تقویـت یـک جامعـۀ ملـی منسـجم و مبتنـی 
بـر ارزش‌هـا و اهـداف مشـترک اسـت. از ایـن جهـت، ملت‌سـازی 
همـواره ‌می‌توانـد از مهم‌تریـن موضوعـات بحث‌هـای روز باشـد و 
برای ایجاد یا تقویت آن ‌می‌بایسـت همواره برنامه‌های مشـخصی 

را طراحـی و عملی‌کـرد. در واقـع، ایجـاد و تقویـت ‌ملت‌سـازی از 
وظایـف مهـم و اساسـی هـر نظام سیاسـی اسـت. 

مفاهـم ‌ملت‌سـازی  مختصـر  تببیـن  از  پـس  نوشـته،  ایـن  در 
و  جهـان  در  ‌ملت‌سـازی  تجـارب  بررسـی  بـه  دولت‌سـازی  و 
افغانسـتان پرداختـه و سـپس موضـوع را بـا تحلیـل دیـدگاه شـهید 
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بـرد  کار بـا وجـود  امـروزه،  امـا  کار رفتـه اسـت.1  بـه  متمایـز اسـت، 
غیرقابـل  و  واضـح  مفهـوم  دارای  اصطالح ‌ملت‌سـازی  یـاد،  ز
مناقشـه نیسـت. در بسـیاری از اسـناد پالیسـی از ورود بـه بحـث 
آن  و  اسـت  شـده  پرهیـز  آن  از  واضـح  تعریـف  ارائـۀ  مفهو‌مـی ‌و 
مفهـوم  ایـن  ابهـام  بـر  چـه  آن  تلقی‌کرده‌انـد.  مفـروض  امـر  یـک  را 
کـه  اسـت  بین‌المللـی  همکاری‌هـای  یـا  و  مداخالت  افـزوده 
بـا  اقدامـات  ایـن  از  بسـیاری  صـورت ‌می‌گیـرد.  نـام  ایـن  تحـت 
شـعار ‌ملت‌سـازی توجیـه ‌می‌شـود و در آن‌هـا امکانـات و منابـع 
و  هزینـه ‌می‌گـردد  دولتـی  نهادهـای  تقویـت  و  ایجـاد  بـه  بیشـتر 
یـم و دموکراتیک‌سـازی حکومـت اسـت  رژ هـدف اصلـی تغییـر 
تـا ‌ملت‌سـازی بـه معنـای خـاص. بـه عنـوان مثـال، از تلاش‌های 
و  غـرب  آلمـان  تبدیـل  بـرای  متحدیـن  و  آمریـکا  متحـدۀ  ایـالات 
یـک  حیـث  بـه  به‌طورمعمـول  دموکراتیـک  دولـت  یـک  بـه  ژاپـان 
ایـالات  حمایت‌هـای  یـاد ‌می‌شـود.  »ملت‌سـازی«  موفـق  تجربـه 
متحـده از افغانسـتان نیـز بـا همیـن توجیـه صـورت ‌می‌گیـرد. ایـن 
نشـان ‌می‌دهـد کـه در مفهـوم ‌ملت‌سـازی توافـق نظـر وجـود نـدارد. 
دولت‌سـازی  بـا  را  مایل‌انـد ‌ملت‌سـازی  برخـی  کـه  حالـی  در 
کننـد؛ امـا بسـیاری از صاحب‌نظـران معتقدنـد  همسـان تعریـف 
از  هسـتند.  هـم  از  جـدا  پروسـۀ  دو  دولت‌سـازی  و  ‌ملت‌سـازی 
سـازمانی  ایجـاد  بـه  کـه  اسـت  فراینـدی  دولت‌سـازی  آنـان،  نظـر 
کـه قـادر بـه انجـام وظایـف اساسـی یـک دولـت در جهـان معاصـر 
فراینـدی  بـه  دیگـر  سـوی  از  امـا ‌ملت‌سـازی  باشـد، ‌می‌انجامـد؛ 
کـه بـه ایجـاد هویـت مشـترک یـا وجـدان جمعـی واحـد  اشـاره دارد 
کـه جمعیـت یـک دولـت خـاص را  گروه‌هـای مختلفـی  در میـان 
کمـک ‌می‌کنـد. دولت‌سـازی بـه سـاختن یـا  تشـکیل ‌می‌دهنـد، 
تقویـت نهادهـای دولتـی تمرکـز ‌می‌کنـد؛ امـا ‌ملت‌سـازی بیشـتر 
بـه تنظیـم روابـط بیـن شـهروندان از یـک سـو )تقویـت همبسـتگی 
ملی( و دولت و شـهروندان از سـوی دیگر ‌می‌پردازد. دولت‌سـازی 
رونـدی اسـت کـه ابعاد سیاسـی، اقتصادی و اجتماعـی انتقال از 
سـنت به توسـعه را رهبری ‌می‌کند؛ اما ‌ملت‌سـازی روندی اسـت 
کـه بـه ابعـاد فرهنگـی و روانـی انتقال مرتبط ‌می‌شـود و بیشـتر توجه 

1 Karl Deutsch and William Foltz, Nation Building (New York: Atherton, 1963); Charles Tilly, The Formation of National States in Europe 
(Princeton: Princeton University Press, 1975); Reinhard Bendix, Nation building and Citizenship (Berkeley: University of California Press, 1977).

 . علی‌خانی، علی اکبر )1388(، مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: جهاد دانشگاهی، ص. 343. 2
 . نای، جوزف )1378(، قدرت نرم، ترجمۀ محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(، ص. 44. 3

 . دکتر مجتبی مقصودی )1380(، تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه‌ها، چاپ اول، تهران، مؤسسۀ مطالعات ملی۰صفحهٔ ۳۲.  4

از  و فرهنگـی متمرکـز ‌می‌کنـد.  آموزشـی  پالیسـی‌های  بـه  را  خـود 
ایـن جهـت دولت‌سـازی، دسـت‌کم در ظاهـر امـر، نتایـج زودرس 
دارد، در حالـی کـه ‌ملت‌سـازی با پیچیدگی‌های بیشـتری روبه‌رو 
اسـت و زمـان بیشـتری را بـرای حصـول نتیجه ‌می‌طلبـد؛ در حوزۀ 
یابـد.  تغییـر  جامعـه  هویـت  تـا  اسـت  آن  بـر  تالش  ‌ملت‌سـازی 
هویت ملی فراگیرترین و در عین حال مشـروع‌ترین سـطح هویت 
ذاتـی،  چیـزی  هویـت  اسـت.2  اجتماعـی  نظام‌هـای  تمـام  در 
بایـد سـاخته  از پیـش موجـود نیسـت؛ بلکـه همیشـه  و  طبیعـی 
شـود. بنابرایـن، بـا تغییـر ارزش‌هـا، اسـطوره‌ها و سـنت‌ها هویـت 
جامعـه تغییـر ‌می‌کنـد و با تحول در هویت، ملت جدیدی شـکل 

کـه بـا ملـت پیشـین متفـاوت اسـت.3  ‌می‌گیـرد 
ـ  جامعه‌شـناختی  رونـد  یـک  سـازی«،  »ملـت  ترتیـب  ایـن  بـه 
تمایزهـای  شـدن  رنـگ  کـم  بـا  آن،  طریـق  از  کـه  اسـت  یخـی  تار
قومـی، قبیلـه‌ای، نژادی، جنسـیتی، زبانـی و...، تعداد معتنابهی 
یخـی  تار مشـترک  هویـت  بـه  مشـخص،  سـرزمینی  در  مـردم،  از 
دسـت ‌می‌یابنـد و حفـظ ارزش‌هـای آن را از وظایـف حیاتـی خـود 
از  اسـت  عبـارت  ملت‌سـازی  دیگـر،  تعبیـر  بـه  تلقـی ‌می‌کننـد. 
ایجاد یک فرهنگ مشـترک ملی در سـطح کشـور. در این حالت، 
فرهنگـی  خصوصیـات  کـه  حالـی  بو‌مـی‌در  فرعـی  فرهنگ‌هـای 
گسـترده‌تر در سـطح  خـود را حفـظ می‌کننـد، پیـرو یـک فرهنـگ 
کشـور می‌شـوند.4 در واقع، ‌ملت‌سـازی تلاشـی اسـت برای ایجاد 
و  مشـترک  سیاسـی  هویـت  تثبیـت  جهـت  در  لازم  زمینه‌هـای 
احساس تعلق ملی و سراسری به یک واحد سرزمینی مشخص.
و  ‌ملت‌سـازی  اصطالح  دو  ‌بیـن  مفهو‌مـی  تفکیـک  وجـود  بـا 
و  نزدیک‌انـد  ارتبـاط  در  یکدیگـر  بـا  مفهـوم  دو  ایـن  دولت‌سـازی، 
پیونـد عمیـق بیـن آن‌هـا وجـود دارد. دولـت بـرای تثبیـت و تـداوم 
خـود بـه ملـت و همبسـتگی ملـی نیـاز دارد و ملـت نیـز بـرای حفـظ 
قـدرت و هویـت مسـتقل و متمایـز خـود بـه دولـت نیرومنـد نیازمنـد 
اسـت. دولـت نـاکارا بـه همبسـتگی ملـی آسـیب ‌می‌زنـد و از سـوی 
دیگـر در فقـدان همبسـتگی ملـی تلاش‌هـا بـرای ایجـاد یـک دولت 
کـه در یـک جامعـۀ  کسـانی  مقتـدر و نیرومنـد نیـز نـاکام ‌می‌مانـد. 
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کیـد ‌می‌کننـد؛ ولـی  چنـد قو‌مـی ‌بـر ایجـاد دولـت قـوی و مقتـدر تأ
همزمـان بـرای تقویـت همبسـتگی ملـی طرحـی و انگیـزه‌ای ندارند 
گاه و ناخواسـته در تلـه سیاسـت قو‌مـی ‌‌می‌افتنـد  بـه طـور ناخـودآ
و  اجتماعـی  شـکاف  بـه  دولت‌سـازی  بـرای  شـان  تلاش‌هـای  و 
سـرانجام به بی‌ثباتی سیاسـی ‌می‌انجامد. بر این اساس، روند‌های 

دولت‌سـازی و ‌ملت‌سـازی بایـد همزمـان بـه پیـش بـرده شـوند. 

تجارب ‌ملت‌سازی در جهان 
نـگاه بـه گذشـته دولت-‌ملت‌سـازی در قـرون 19 و 20 بـه خصوص 
تحـولات بعـد از جنـگ جهانـی دوم نشـاندهندۀ دو نـوع تجربـه در 
رونـد ‌ملت‌سـازی اسـت. در جوامـع اروپایی و توسـعه‌یافته تشـکیل 
ملت‌هـا قبـل از ایجـاد دولت‌هـا اتفاق افتاده اسـت. آن‌ها بر اسـاس 
گاهی جمعی رسـیده‌اند  تجربه‌های تاریخی نخسـت به یک خودآ
و ضرورت همبستگی جمعی در قالب یک ملت را درک کرده‌اند، 
پـس از آن تالش کرده‌انـد کـه دولـت را بـه مفهـوم مـدرن آن بسـازند. 
در ایـن تجربـه، رونـد ‌ملت‌سـازی مبتنـی بر تفکر قو‌مـی‌ و این اعتقاد 
گـروه قو‌مـی‌ مسـتحق یـک دولـت مسـتقل  کـه هـر  نشنالیسـتی بـود 
اسـت. ایـن تفکـر بـه اتحـاد ایتالیـا در 1861 و آلمـان در سـال 1871 و 

انشـعاب اتریـش از هنگـری در سـال 1918 منجر شـد.
تجربـۀ ‌ملت‌سـازی امـا در کشـورهای در حـال توسـعه به‌طورکامـل 
پـا اتفـاق افتـاد متفـاوت بـود. شـیوۀ ایجـاد دولت در  بـا آن‌چـه در ارو
کشـورها در شـکل‌گیری چالش‌هـای بعـد از اسـتقلال نقـش  ایـن 
نیمـۀ  و  نـوزده  هـژده،  قـرون  جریـان  در  اسـت.  داشـته  عمـده‌ای 
اسـتعمار  تحـت  مناطـق  در  غربـی  قدرت‌هـای  بیسـتم  قـرن  اول 
کـه  کردنـد،  ایجـاد  را  یـادی  ز دلبخواهانـۀ  مرزبندی‌هـای  شـان 
گروه‌هـای بی‌شـماری از قومیت‌هـا و جوامـع نامتجانـس  به‌نوعـی 
بـر ‌می‌گرفـت.  در  را  طولانـی  درگیری‌هـای  و  رقابت‌هـا  سـابقۀ  بـا 
کنتـرل و مدیریـت حوزه‌هـای  کـه بـرای  دولت‌هـای مسـتعمره‌ای 
گونـه‌ای سـاختاربندی شـدند  جدیـد سیاسـی ایجـاد شـدند، بـه 
را  اسـتعماری  قدرت‌هـای  اقتصـادی  و  سیاسـی  اهـداف  کـه 
تأمیـن نماینـد و ایجـاد احسـاس و درک مشـترک در میـان جوامـع 
نداشـت؛  قـرار  دولت‌هـا  ایـن  آجنـدای  در  تنهـا  نـه  ناهمگـون 

 . امینیـان، بهـادر و کریمـی قهـروردی، مائـده )1391( اسـتراتیژی دولـت - ملـت سـازی آمریـکا در افغانسـتان، دو فصلنامۀ علمی - پژوهشـی دانش  1
سیاسـی، سـال هشـتم، شـماره اول، بهارو تابسـتان 1391، ص. 72.

تـداوم  بـرای  اسـتعماری  قدرت‌هـای  از  الهـام  بـا  کمـان  حا بلکـه 
حکومـت  و  بیانـداز  »تفرقـه  سیاسـت  از  همـواره  کمیت‌شـان  حا
کـن« بهـره ‌می‌گرفتنـد. در ایـن جوامـع، احسـاس هویـت مشـترک 
شـاهد  گاهـی  احیانـاً  اگـر  و  نداشـت  وجـود  ملـی  همبسـتگی  و 
اشـغالگر  قدرت‌هـای  بـا  مخالفـت  دلیـل  بـه  بودیـم  همبسـتگی 
گسـترش مـوج اسـتقلال خواهـی بعـد  بـوده اسـت. در نتیجـه، بـا 
یـادی از دولت‌هـای  از جنـگ جهانـی دوم و شـکل‌گیری شـمار ز
کـه ملـت ندارنـد. تعـداد  مسـتقل مـا شـاهد دولت‌هایـی هسـتیم 
کشـورها بـرای چالش‌هـا و مسـئولیت‌های بعـد از  اندکـی از ایـن 
اسـتقلال بـه عنـوان یـک دولت-ملـت مسـتقل آمادگـی داشـتند. 
کشـورها دولت‌هـای مسـتقل در حالـی شـکل  در بسـیاری از ایـن 
کـه آن‌هـا آمادگـی و انسـجام لازم بـرای پیشـبرد یـک ادارۀ  گرفتنـد 
شـکل‌گیری  پـا،  ارو تجربـۀ  برخالف  نداشـتند.  را  دولتـی  مـدرن 
کشـورهای تحـت اسـتعمار و پسااسـتعمار  دولـت در بسـیاری از 
گفتـۀ بسـیاری ایـن رونـد  گرفتـه اسـت و بـه  از ‌ملت‌سـازی پیشـی 
کشـورهای در  از  امـروزی در بسـیاری  عامـل اصلـی چالش‌هـای 

حـال توسـعه اسـت.

نظریه‌های ملت‌سازی
مطابق به ادبیات توسـعه سیاسـی ‌ملت‌سـازی مسـتلزم اقدامات 
معیـن؛  سـرزمینی  حـدود  در  دولـت  قـدرت  اسـتقرار  اسـت:  آتـی 
یج مشارکت عمو‌می  یکسان‌سازی فرهنگی از طریق آموزش؛ ترو
یـع  ‌در سیاسـت؛ تقویـت همبسـتگی و هویـت ملـی از طریـق توز
برابـر خدمـات رفاهـی.1 گسـترش اقتـدار عمو‌می‌ دولت، گسـترش 
حقـوق شـهروندی و خلـق ارزش‌های مشـترک از مهم‌ترین عناصر 
روکـن ‌ملت‌سـازی  اسـتین  مـدل  براسـاس  اسـت.  ‌ملت‌سـازی 
دارای چهـار مرحلـه اسـت: مرحلـه اول یکسان‌سـازی اقتصـادی و 
کـردن بخش‌هـای  فرهنگـی در سـطح نخبـگان؛ مرحلـۀ دوم وارد 
بزرگ‌تـر جامعـه در سیسـتم از طریـق شـمولیت در اردو و ثبت‌نـام 
موجـب  کـه  عمو‌مـی‌  رسـانه‌های  رشـد  و  اجبـاری  مـدارس  در 
ارتبـاط نخبـگان و افـراد پیرامـون و خلـق احسـاس هویـت جمعـی 
در سـطح عمـوم ‌می‌شـود؛ مرحلـۀ سـوم مشـارکت فعـال توده‌هـا در 
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فعالیت سیسـتم سیاسـی محلی؛ و سـرانجام گسـترش دسـتگاه 
اجرائـی دولـت و تسـهیل خدمـات عمو‌مـی ‌بـرای همـه.1

و  نـوزده  قـرن  در  کـه  بـه ‌ملت‌سـازی  مربـوط  موضوعـات  از  یکـی 
بیسـت موجب مناقشـات جدی بین صاحب‌نظران شـده اسـت 
و پیامدهای سیاسی و اجتماعی عمده داشته است، چگونگی 
ایجـاد یـک ملـت  بـا یکدیگـر و  ادغـام جوامـع متفـرق و پراکنـده 
واحـد اسـت. مـا در ایـن زمینـه شـاهد ظهـور دو نظریـۀ مختلـف و 

متضـاد هسـتیم. 
تجزیـۀ  و  تحلیـل  مسـتلزم  نظریـه، ‌ملت‌سـازی  یـک  بـه  مطابـق 
فرهنـگ و زبـان اقلیت‌هـا و ادغـام آن‌هـا در فرهنـگ برتـر اسـت. به 
بـاور طرفـداران ایـن نظریـه از جملـه جـان اسـتوارت میـل، انحالل 
فرهنگ‌هـا و زبان‌هـای اقلیت‌هـا در فرهنـگ برتـر نـه تنهـا یـک امـر 
اجنتاب‌ناپذیـر اسـت؛ بلکـه بـه نفـع اقلیت‌هـا نیـز هسـت. از ایـن 
نظریـه  ایـن  اسـت.2  شـده  تعبیـر  نیـز  »همسان‌سـازی«  بـه  پروسـه 
موجـب شـده اسـت کـه تعـدادی از دولت‌هـا بـا تلقـی کـردن تنـوع 
گاهانـه  آ صـورت  بـه  تهدیـد،  یـک  عنـوان  بـه  فرهنگـی  و  قو‌مـی‌ 
یـت بخشـیدن بـه قومیـت،  کـه بـا محور کننـد  کارگزارانـه سـعی  و 
فرهنگ و زبان یک قوم، به همسان‌سازی قو‌می‌ و فرهنگی مطابق 
بـا الزامـات سیاسـی، اداری و امنیتـی خـود مبـادرت ورزنـد. یـک 
یکـردی بـه ‌ملت‌سـازی در برخـی از کشـورها بـا سـرکوب  چنیـن رو
سیاسـی و نظا‌مـی‌ جنبش‌هـای سیاسـی متعلـق بـه جوامـع غیـر 
کـم همـراه بـوده اسـت. آلمـان نازی الگـوی بارز اقلیت‌سـتیزی  حا
اسـت که سیاسـت ‌ملت‌سـازی آن به حذف سـاختاری و فاجعه 
بـار یهودیـان از جامعـه آلمـان منجـر شـد. بـا ایـن حـال، آن‌گونـه کـه 
از  گاهانـه  آ سیاسـت‌گذاری  همیـن  اسـت،  داده  نشـان  تجربـه 
گاهانـه از طـرف جامعـه روبـه‌رو بـوده  سـوی دولت‌هـا بـا مقاومـت آ
گاهـی و هویـت قو‌مـی ‌شـده اسـت. برهمیـن  و موجـب رشـد خودآ

1 - Peter Flora et al, (1999) State Formation, Nation-building and Mass Politics in Europe: The Theory of Stein Rokkan (UK: Clarendon Press), 
p. 245-260. 

2 - John Stuart Mill, On Liberty, and Considerations on Representative Government ( Oxford: Blackwell, 1946), p. 294-95.

 . آبراهامیـان، پروانـد )1378(، ایـران بیـن دو انقالب، ترجمـۀ احمـد گل محمـدی و ابراهیم فتاحی، تهران، نشـر نی، چاپ چهـارم، صص-207- 3
 .2016

4 - T.K. Oommen (1997), Citizenship, Nationality and Ethnicity: Reconciling competing identities (Cambridge: Polity Press), pp 23 – 28; Sheilal. 
Gvoucher (2004), Globalization and Belonging: The Politics of Identity in a Changing World (Lanham: Rowman Littlefield Publishers), pp. 24 – 
28, 35 – 42.

5 John Emerich Edward Acton (1967), Essays in the Liberal Interpretation of History (Chicago: University of Chicago Press), p. 149.

6  - Ibid. 

اسـاس ‌می‌توان گفت که پروژۀ ‌ملت‌سـازی بر پایۀ همسان‌سـازی 
خـود بـه شـکلی بـه ملی‌گرایـی قو‌مـی‌ منجـر شـده اسـت.3 

و  هویتـی  تفـاوت  حذف‌ناپذیـری  بـه  توجـه  بـا  و  اسـاس  ایـن  بـر 
امـکان سیاسـی شـدن آن در صـورت اسـتمرار و تـداوم سیاسـت 
همسان‌سـازی، امـروزه الگـوی چنـد فرهنگـی بیـش از پیـش مورد 
توجـه دولت‌هـای چنـد قومی-فرهنگـی قرار گرفته اسـت.4 تعداد 
یـادی تنـوع فرهنگـی را یـک موهبـت بـرای جامعـه و یـک حفـاظ  ز
ملیت‌هـای  وجـود  کـه  باورمندنـد  تلقی‌کـرده،  اسـتبداد  برابـر  در 
مختلف در قلمرو دولت واحد، موجب تعادل منافع و مشارکت 
وسـیع ‌می‌شـود.5 از جملـه لـورد اکشـن ‌می‌گویـد ایجـاد یگانگـی و 
یک نواختی راه حل نیست؛ بلکه باید تنوع و سازگاری در جامعه 
کـم شـود.6 فلسـفۀ وجـودی طـرح الگـوی چند فرهنـگ گرایی،  حا
بـه مثابـه مبنـای سیاسـت‌گذاری عمو‌مـی‌ در دولت‌هـای مـدرن 
ملـی دارای تنـوع قومی-فرهنگـی، تأمیـن و تقویـت یکپارچگـی 
کثرت‌گرایانـه از  اجتماعـی و همنوایـی ملـی اسـت. یـک تعریـف 
هویت ملی و بسترسازی قانونی و نهادی برای حفظ تفاوت‌های 
فرهنگـی و زبانـی بیشـتر ‌می‌توانـد موجـب تقویت حـس همگرایی 
ملی در جامعه شـود. سـابقۀ اجرای سیاسـت‌های چند فرهنگی 
بـه  امریـکا  و  کانـادا، اسـترالیا  کشـورهایی همچـون سـوئیس،  در 
همچـون  کشـورهایی  در  و  توسـعه  حـال  در  کشـورهای  عنـوان 
هنـد و مالـزی و سـنگاپور بـه مثابـه جوامـع درحـال توسـعه نشـان از 

یکـرد در رونـد ‌ملت‌سـازی اسـت.  موفقیـت نسـبی ایـن رو

روند ‌ملت‌سازی در افغانستان
بـا توجـه بـه آن‌چـه بیـان شـد، الان ‌می‌توانیـم درک بهتـری از رونـد 
‌ملت‌سـازی در افغانسـتان داشـته باشـیم. در افغانسـتان تالش 
گام  بـرای دولت‌سـازی مقـدم بـر ‌ملت‌سـازی بـوده اسـت. مـا در 
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نخسـت تلاش کرده‌ایم که دولت را بر اسـاس معیارها و الگوهای 
گاهـی جمعـی  یم، در حالـی کـه هنـوز بـه خـود آ مـدرن غربـی بسـاز
بـر هویـت ملـی مـان  نرسـیده و هویت‌هـای قو‌مـی‌ و مذهبـی مـا 
در  فراینـد ‌ملت‌سـازی  کـه  اسـت  بـوده  این‌گونـه  اسـت.  غالـب 

افغانسـتان همـواره بـا چالـش مواجـه بـوده اسـت.
افغانسـتان حکومـت  بـر  از 1880تـا 1901  کـه  امیـر عبدالرحمـان، 
کـرد، بنیانگـذار دولـت متمرکـز و در واقـع کشـور موجود افغانسـتان 
یـا  زمـان سـلطنت  در  یـرا  ز تلقـی ‌می‌شـود؛  ثغـور  و  ایـن حـدود  بـا 
کشـور شـکل  کنونـی بـه عنـوان یـک  کـه افغانسـتان  امـارت او بـود 
کمیـت متمرکـز بـا  گرفـت، مرزهایـش تعییـن و تثبیـت یافـت و حا

گـذاری شـد. زور و خشـونتِ امیـر مذکـور بنیـان 
تا قبل از سلطنت امیرعبدالرحمان، 
کنفدراسـیونی  دولـت در افغانسـتان 
قبایـل  اتحـاد  از  کـه  بـود  قبایـل  از 
خوانیـن  حتـی  و  پشـتون  مختلـف 
دیگـر شـکل  اقـوام  قبایـل  میرهـای  و 
واقـع  در  مرکـزی  دولـت  بـود.  گرفتـه 
اداره  قبایـل  از طریـق سـران  را  کشـور 
بـا  قبایـل  سـران  رابطـۀ  و  ‌می‌کـرد 
سـلطان بـر مبنـای اقتـدار مـوازی قـرار 
ایـن  امیـر عبدالرحمـان  امـا  داشـت؛ 
ساختار قدرت را برهم زد و در جهت 
شکسـتن اقتدار سـران قبایل و اقوام، 
جنگ‌هـای خونیـن قو‌مـی ‌و مذهبـی 
کـه  انداخـت؛ جنگ‌هایـی  راه  بـه  را 

بـا کشـتار بی‌رحمانـه در میـان اقـوام همـراه بـود و منجـر بـه حـذف 
گردیـد.  هـزاره  جامعـۀ  جمعیـت  درصـد  دو  و  شـصت  فزیکـی 

امیـر عبدالرحمـان خـان بـه دولـت نامتمرکـز قبیلـه‌ای پایـان داد؛ 
و  سـاخت  آن  جایگزیـن  قو‌مـی ‌را  متمرکـز  دولـت  عـوض  در  امـا 
سیاسـت و عملکـرد وی در جهـت شـکل‌دهی یـک دولـت، تنهـا 
بـه ایجـاد یـک دسـتگاه اداری مسـتبد انجامیـد؛ اداره‌ای که بر پایۀ 
قو‌مـی‌  تبعیـض و سـتم  و  بـا سیاسـت سـرکوب  بـود،  زور اسـتوار 
کنتـرل ‌می‌شـد. دیگـر  مدیریـت و بـا دسـتگاه جاسوسـی گسـترده 
توسـعۀ سیاسـی،  قبیـل  از  ملـی  مـدرن  از دولـت  نشـانه‌ای  هیـچ 
بـه  اقتصـادی، تسـهیل خدمـات عامـه در دولـت وی  انکشـاف 

چشـم نمی‌خـورد. او حتـی مکتبـی را بـرای تعلیم و تربیت نگشـود 
و هیـچ نشـانی از مطبوعـات در سـلطنت او پدیـدار نشـد. ادبیات 
قـوم گرایانـۀ امیـر عبدالرحمـان خـان بـه روشـنی نشـان ‌می‌دهـد که 
وی در صـدد ایجـاد دولـت- ملـت قو‌مـی ‌بوده اسـت. این ادبیات 
گفتارهـا و نوشـته‌های امیـر عبدالرحمـان خـان بـه وفـور یافـت  در 
)بـه مفهـوم  افغـان  پادشـاه  و  افغـان  قـوم  از  ‌می‌شـود. وی همـواره 

قو‌مـی‌ آن( سـخن ‌می‌گفـت. 
گام‌هایـی  هرچنـد حکومت‌هـای بعـد از امیرعبدالرحمـان خـان 
را در جهـت ایجـاد دولـت شـبه مـدرن برداشـتند؛ امـا از آن زمـان 
کنـون اقدامـات اندکـی در راسـتای ‌ملت‌سـازی بـه آن معنایـی  تـا 
تأسـف،  کمـال  بـا  اسـت.  گرفتـه  صـورت  شـد،  ذکـر  بـالا  در  کـه 
سیاسـت در افغانسـتان همـواره از ناسیونالیسـم قو‌مـی ‌بـه جـای 
گرفته است.  ناسیونالیسم ملی الهام 
اسـتبداد  ‌بـه  قو‌مـی  ناسیونالیسـم 
و  تبعیـض  سیاسـی،  انحصـار  و 
نابرابـری اجتماعـی انجامیـد و نتیجه 
اجتماعـی  بی‌اعتمـادی  رونـد،  ایـن 
مناسـبات  و  روابـط  شـکنندگی  و 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  سیاسـی، 
میـان اقـوام کشـور بـود. از ایـن جهت، 
صـورت  کـه  ادعاهایـی  رغـم  بـه 
‌می‌گیـرد، مـا تـا هنـوز اقـوام پراکنده‌ای 
نـام  بـه  جغرافیـا  یـک  در  کـه  هسـتیم 
افغانسـتان زندگـی ‌می‌کنیـم. تـا هنـوز 
احـزاب  قو‌مـی ‌اسـت،  مـا  سیاسـت 
دارنـد،  قو‌مـی‌  سـاختار  مـا  سیاسـی 
انتخابـات مـا رنـگ و بـوی قو‌مـی ‌دارد و... بـه همیـن دلیـل اسـت 
کـه مـا در جریـان یـک قـرن از تشـکیل دولت-ملـت در جغرافیـای 
کنونـی افغانسـتان جنگ‌هـای قو‌مـی ‌خونیـن را در ادوار مخلتـف 
کردیـم. بـه مجـرد این‌کـه اقتـدار دولـت مرکـزی تضعیـف و  تجربـه 
تهدیـدات خارجـی زائـل ‌می‌گردیـد، تنش‌هـای قو‌می ‌دوبـاره دهان 
بـرای افغانسـتان دهـۀ فاجعـۀ جنگ‌هـای  ‌می‌گشـود. دهـۀ 1990 
قو‌مـی‌ بـود کـه بـه کشـتار و آوارگـی صدها هـزار نفر و تخریـب کابل و 
ولایـات مهـم افغانسـتان منجـر گردیـد و پـای دنیا به رهبـری ایالات 
متحـده را بـه افغانسـتان کشـید تـا بـا ایجاد یـک دولت فراگیـر روند 
‌ملت‌سـازی در ایـن کشـور را از سـر بگیـرد. بایـد بـه خاطـر سـپرد که 

اولین رکن فرایند ‌ملت‌سازی در افغانستان 
پذیرش همه ملیت‌ها و اقوام ساکن در 

افغانستان به عنوان صاحبان اصلی این 
زمین است. شاید درک این مسئله برای  سر

کسانی که با تاریخ افغانستان آشنایی 
ندارند، مشکل باشد؛ ولی این موضوع برای 

ما که با افسانه‌های مرتبط به تاریخ پنج هزار 
ساله و مباحث مرتبط به سابقۀ سکونت 

زمینی آشنا  اقوام در این جغرافیای سر
هستیم، یک مسئلۀ جدی است.
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اقدامـات جهـان بـرای کنتـرل اوضـاع در افغانسـتان تحـت عنـوان 
گرفـت!  صـورت  »ملت‌سـازی« 

شهید مزاری و فرایند ‌ملت‌سازی در افغانستان
با توجه به آن‌چه بیان شـد، ما به روشـنی ‌می‌توانیم دیدگاه و موضع 
شـهید مـزاری در زمینـۀ فراینـد ‌ملت‌سـازی را درک و تحلیـل کنیـم. 
شـهید مـزاری نخسـت تاریـخ سیاسـی افغانسـتان را مـرور ‌می‌کند و 
مظالمـی ‌را کـه در طـی بیـش از صـد سـال بـر مـردم افغانسـتان بـه نام 
قـوم و مذهـب گذشـته اسـت، بـر ‌می‌شـمارد و آنگاه با درنظرداشـت 
شـرایط افغانسـتان راه‌حـل و رهنمـود ویـژه‌ای را بـرای ملـت شـدن 
معرفی ‌می‌کند. وی ‌می‌گوید: »وقتی که 62% مردم ما نابود شـدند، 
از آن تاریخ تا حالا که بیش از صد سـال ‌می‌شـود، ما محروم بودیم، 
تحقیـر ‌می‌شـدیم... هـزاره بـودن عیـب بود، شـیعه بودن عیـب بود، 
کـردن و  کار  کـه مـا را مکتـب نگذارنـد، مـا را نگذارنـد بـه  تعمـد بـود 
محـروم  آن  از  مـا  حسـاب ‌می‌رفـت،  بـه  امتیـاز  آن‌چـه  و  تجـارت 
کـه نابـودی 62% مـردم هـزاره و اسـارت و  یـم  بودیـم."1 بـه خاطـر دار
بردگی عده‌ای دیگر هزینه ایجاد دولت-ملت جدید در افغانستان 
نویـن بـود. همسان‌سـازی قو‌مـی ‌و فرهنگـی عمـق اسـتراتیژیک این 
برخالف  امـا  تشـکیل ‌مـی‌داد؛  را  بـه ‌ملت‌سـازی  نسـبت  رویکـرد 
ایـن رویکـر کـه شکسـت آن پـس از صـد سـال بـر هیـچ کسـی پنهـان 
شـهید  دارد،  افغانسـتان  در  طرفدارانـی  هنـوز  تـا  هرچنـد  نمانـده، 
مـزاری بـا رویکـرد دیگـر بـه فراینـد ‌ملت‌سـازی ‌می‌نگـرد و چارچـوب 
دیگـری را بـرای ‌ملت‌سـازی در افغانسـتان مطـرح ‌می‌کنـد. شـهید 
کـه از فراینـد ‌ملت‌سـازی تحـت عنـوان »وحدت‌ملـی« یـاد  مـزاری 
یـر به عنوان سـنگ بنای فرایند ‌ملت‌سـازی  ‌می‌کنـد، روی اصـول ز

کیـد ‌می‌نمایـد. و رسـیدن بـه وحـدت ملـی تأ

افغانستان برای همه
همـه  پذیـرش  افغانسـتان  در  ‌ملت‌سـازی  فراینـد  رکـن  اولیـن 
کن در افغانسـتان بـه عنـوان صاحبـان اصلی  ملیت‌هـا و اقـوام سـا
کـه  کسـانی  بـرای  مسـئله  ایـن  درک  شـاید  اسـت.  سـرزمین  ایـن 
ایـن  ولـی  باشـد؛  مشـکل  ندارنـد،  آشـنایی  افغانسـتان  یـخ  تار بـا 

 . مرکز فرهنگی افغانستان ) 1373(، احیای هویت )مجموعه سخنرانی های رهبر شهید(، انتشارات سراج، چاپ اول، ص. 116.   1
 . همان، ص.9.  2

 . همان، ص. 16. 3

هـزار  پنـج  یـخ  تار بـه  مرتبـط  افسـانه‌های  بـا  کـه  مـا  بـرای  موضـوع 
سـاله و مباحث مرتبط به سـابقۀ سـکونت اقوام در این جغرافیای 
سـرزمینی آشـنا هسـتیم، یـک مسـئلۀ جـدی اسـت. مـا تـا هنـوز با 
کـه در زمینـۀ سـابقۀ سـکونت اقـوام در  یـم  کار دار مردمانـی سـر و 
افغانسـتان افسـانه ‌می‌بافنـد تـا بـرای سیاسـت انحصـار و برتـری 
طلبی‌هـای قو‌مـی‌ توجیهـی فراهـم نماینـد. از ایـن جهـت شـهید 
افغانسـتانی‌ها  همـۀ  مشـترک  خانـۀ  افغانسـتان  مـزاری ‌می‌گویـد 
گـروه قو‌مـی  اسـت. ایـن سـرزمین خانـۀ اختصاصـی هیـچ قـوم و 
‌نیسـت. مـا سـرزمین افغانسـتان را سـرزمین مـان ‌می‌دانیـم. بـرای 
آزادی ایـن خـاک بیـش از یـک میلیـون شـهید دادیـم، از وجـب بـه 
وجـب ایـن میهن دفاع ‌می‌کنیم.2 »ما از افغانسـتانیم، هیچ نژادی 
را نمی‌خواهیـم نفـی کنیـم. ترکمـن اسـت، هـزاره اسـت، تاجیـک 
اسـت، افغـان اسـت، ایمـاق اسـت، و دیگـر اقـوام هسـتند. همـۀ 
آن‌هـا بیاینـد در افغانسـتان برادروار زندگی کننـد.3«  در جای دیگر 
کید ‌می‌کند: »این را به مردم افغانستان با صراحت بیان ‌‏میك‌نم  تأ
كه مردم افغانسـتان از اقوام مختلف تشـكیل شـده‌اند و همه برادر 
و همـه از یـك سـرزمین‌اند و ‌می‏‌خواهنـد در یـك سـرزمین زندگـی 
بكننـد و مـردم، هیچكـدام دشـمن دیگـری نیسـتند و هیچكـس 
نمی‌توانـد ‏قـوم یـا اقـوام دیگـر را حـذف بكنـد.« بـدون شـک، اگـر مـا 
یخی به منظور توجیه برتری  نتوانیم ذهن خود را از افسـانه‌های تار
یم و افغانسـتان را خانـۀ اصلـی همه  طلبی‌هـای خویـش فـارغ سـاز
اقـوام افغانسـتان ندانیـم نمی‌توانیـم از ملت واحد سـخن بگوییم.

مشارکت سیاسی
کن  پـس از تعییـن این‌کـه افغانسـتان خانـۀ مشـترک همـۀ اقـوام سـا
در آن اسـت، سـخن از چگونگـی ادارۀ آن بـه میـان ‌می‌آید. تقویت 
یـک  ایجـاد  اصلـی  نیازهـای  پیـش  از  یکـی  سیاسـی  مشـارکت 
جامعـۀ منسـجم و یـک پارچـه اسـت. مدل‌هـای مختلـف بـرای 
»دولـت  مـدل  جملـه  از  دارد:  وجـود  سیاسـی  مشـارکت  تأمیـن 
و  قو‌مـی‌  تعلقـات  از  نظـر  آن هـر شـهروند صـرف  کـه در  شـهروند« 
قانونـی  مکانیزم‌هـای  طـرق  از  شـهروند  یـک  عنـوان  بـه  فرهنگـی 
تعریـف شـده نقـش خـود را در تعییـن سرنوشـت ایفـا ‌می‌نمایـد؛ و 
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دیگـری مـدل »دولـت چند ملیتی« که حکومت متشـکل از چند 
گـروه قو‌مـی ‌بـه تناسـب حجـم  گروهـی قو‌مـی‌ خـاص اسـت و هـر 
از  ایفـا ‌می‌کنـد.1  نقـش  سیاسـی  تصمیمـات  در  خـود  جمعیتـی 
ایجـاد  طریـق  از  سیاسـی ‌می‌توانـد  مشـارکت  سـاختاری  لحـاظ 
سیسـتم غیرمتمرکـز اداری یـا فدرالـی بـه هـدف تقویـت دسترسـی 
بـه حکومـت و پاسـخگویی آن بـه نیازهـای محلـی صـورت گیرد. 
مدلـی کـه بـا شـرایط همـه کشـورها بـه طـور یک‌سـان قابـل تطبیـق 
باشـد وجـود نـدارد. هـر کشـوری بایـد بـا درنظرداشـت شـرایط خـود 
کـه بـه توقعـات موجـود در میـان  دسـت بـه انتخـاب مدلـی بزنـد 
گروه‌هـای مختلـف جامعه برای مشـارکت سیاسـی پاسـخ مثبت 

کنـد.  فراهـم 
شــهید مــزاری، یکــی از مؤلفــۀ اصلــی 
فراینــــــــــــد ‌ملت‌ســازی را مشــارکت 
حکومــت  و  همگانــی ‌می‌دانســت 
حکومتــی  را  مقبـــــــــــول  و  مشــروع 
کن  کــه همــۀ اقــوام ســا ‌می‌دانســت 
کشــور براســاس تناســب حضور ملی 
خــود، در حکومــت شــرکت داشــته و 
از حقــوق مدنــی خود به طور مســاوی 
ــر برخــوردار باشــند. موضــع وی  و براب
در ایــن زمینــه خیلــی صریح و روشــن 
مشــترک  خانــۀ  افغانســتان  بــود: 
خانــۀ  اســت؛  افغانســتانی‌ها  همــۀ 
و  مشــترک ‌می‌طلبــد  ادارۀ  مشــترک 
بــر ایــن اســاس وی حضــور مؤثــر و نــه 

ســمبلیک در ادارۀ سیاســی کشــور را ‌می‌خواســت. وی ‌می‌گویــد: 
»هــدف مــا تشــکیل حکومــت اســامی، مردمــی، فراگیــر و مبتنــی 
بــر عدالــت اجتماعــی در افغانســتان اســت. مــا ‌می‌خواهیــم... 
کلیــۀ مــردم افغانســتان از هــر قــوم و نــژاد و بــا هــر رنــگ و زبــان برادرانــه 
و برابــر زندگــی کننــد... و آن‌هــا بتواننــد متناســب با حضــور و نقش 
ــت  ــن سرنوش ــی در تعیی ــد روس ــالۀ ض ــارده س ــاد چه ــان در جه ش
شــان ســهم بگیرنــد.«2 از نظــر شــهید مــزاری یکــی از ســاختارهایی 

1  - Rogers Brubaker (1996) , Nationalism Reframed. Nationhood and the national question in the New Europe (Cambridge: Cambridge University 
Press) p. 104.105.

 . غفـاری لعلـی، عبـدالله )1396(، فریـاد عدالـت )مجموعـه مصاحبه‌هـای شـهید وحـدت ملـی اسـتاد عبدالعلـی مـزاری(، کابـل: بنیـاد اندیشـه،  2
ص.68.

کنــد، نظــام فدرالــی  ــه خوبــی تأمیــن  ــد ایــن هــدف را ب کــه ‌می‌توان
اســت. وی در عیــن حــال بــر نقــش انتخابــات و برابــری ارزش رأی 
ــل واحدهــای اداری براســاس  ــه ایــن منظــور تعدی کیــد و ب مــردم تأ

کمیــت نفــوس را طــرح ‌می‌کنــد. 

تنوع و سازگاری به جای حذف و همسان‌سازی
شـهید  دیـدگاه  از  مهـم ‌ملت‌سـازی  مولفه‌هـای  از  دیگـر  یکـی 
مـزاری پذیـرش تنـوع و تکثـر و احتـرام بـه هویت‌هـای متکثـر قو‌مـی‌ 
و فرهنگـی و تعامـل و تفاهـم میـان آن‌هـا اسـت. از نظـر وی بـرای 
قومـی،  کوچـک  هویت‌هـای  پذیـرش  ملـت،  یـک  شـکل‌گیری 
کشـور، تعامـل و تفاهـم آن‌هـا و  مذهبـی و زبانـی همـه شـهروندان 
رعایـت حقـوق شـهروندی همـۀ آن‌ها 
هویت‌هـای  اسـت.  ضـروت  یـک 
نـه  نیسـتند،  سـتد  و  داد  قو‌مـی ‌قابـل 
نـه  و  را بفروشـد  کسـی ‌می‌توانـد آن‌هـا 
کسـی دیگـری ‌می‌توانـد خریـدار آن‌هـا 
کنـار  را  آن‌هـا  ‌می‌شـود  نـه  و  باشـد 
بنابرایـن  انداخـت.  دور  و  گذاشـت 
هویت‌هـای  احتـرام  و  پذیـرش  جـز 
متکثـر راهـی بـرای ملـت شـدن وجـود 
نـدارد. تالش بـرای ایجـاد یک هویت 
کلان بـه نفـع یـک هویـت قو‌مـی ‌و بـه 
بهـای حـذف و یـا تحقیـر هویت‌هـای 
نفـاق  گسـترش  جـز  دیگـر  کوچـک 
مـزاری ‌می‌خواسـت  شـهید  نـدارد.  همـراه  بـه  قو‌مـی ‌نتیجـه‌ای 
هـزاره بـودن جـرم نباشـد، مذهـب شـیعه قاچـاق نباشـد، اوزبیک 
بـودن طعنـه نباشـد و بلـوچ بـودن محرومیـت نیـاورد. از نظر شـهید 
گرفتـاری بشـر بـه خاطـر همیـن مسـئله حـذف یكدیگـر و  مـزاری 
هـم  افغانسـتان  اسـت. مشـكل  یكدیگـر  ضایـع سـاختن حقـوق 
كن در افغانسـتان، هویـت  بـر سـر ایـن مسـئله اسـت. اگـر اقـوام سـا
در  كسـی  اگـر  نكننـد،  نفـی  را  همدیگـر  حقـوق  و  شـخصیت  و 

وسۀ مداوم است که  ‌ملت‌سازی یک پر
به هدف ایجاد و یا تقویت یک جامعه ملی 

زش‌ها و اهداف  منسجم و مبتنی بر ار
مشترک صورت ‌می‌گیرد. از این جهت، 
‌ملت‌سازی ‌می‌تواند همواره از مهم‌ترین 

وز باشد. موضوعات بحث‌های ر



61

این‌جـا ظلـم نكنـد، حـق دیگـری را ضایـع نكنـد، دیگـر مشـكلی 
وجـود نـدارد. تمـام جنجال‌هـا و درگیری‌هـا بـر سـر همیـن مسـئلۀ 

اسـت.  همدیگـر  حـذف  و  امتیازطلبـی 
را  اقـوام  هویت‌یابـی  طـرح  کـه  کـم  حا فکـری  نظـام  برخالف 
را  و نقاق‌افگنـی قو‌مـی ‌تلقـی ‌می‌کـرد و ملت‌شـدن  تجزیه‌طلبـی 
کـه دانـش آموختـۀ  در محـو هویـت اقـوام ‌می‌دیـد، شـهید مـزاری 
فصل‌الخطـاب  عنـوان  بـه  قـرآن  بـه  را  همـه  اس‌المی ‌بـود،  علـوم 
کـه قیافه‌هـا  جهـان اسالم ارجـاع ‌می‌دهـد: »اسالم ‌می‌آیـد ایـن را 
فـرق دارنـد و نژادهـا فـرق دارنـد، صحـه ‌می‌گـذارد و ‌می‌گویـد کـه مـا 
شـما را قبیلـه قبیلـه خلـق کردیـم... تـا یکدیگـر را بشناسـید. پـس 
کـه  کـه اسالم، ایـن قـوم و آن قـوم را و ایـن را  در این‌جـا ‌می‌بینیـم 
گذاشـته و ایـن  هرکـس بـه نـام قـوم و طایفـه‌اش یـاد شـود، صحـه 
جـرم نیسـت. اگـر مـا ‌می‌گوییـم: هـزاره، یـا تاجیـک، یـا پشـتون، یـا 

نـدارد.«1 از نظـر اسالم هیچگونـه محدودیتـی  امـر  ایـن  ازبـک؛ 
شـهید مـزاری همان‌گونـه که پذیرش هویت‌هـای کوچک را پیش 
شـرط شـکل‌گیری هویـت کلان ملـی ‌می‌دانسـت، برجسته‌شـدن 
کلان  کوچـک بـه قیمـت نفـی یـا تضعیـف هویـت  هویت‌هـای 
ملـی را نیـز نمی‌پذیرفـت و تفرقـه و خصومـت بین اقوام و سیاسـت 
حذف را یک فاجعه ‌می‌دانسـت. از این منظر، خرده هویت‌های 
قو‌می‌ و هویت کلان ملی با هم در تعارض و تضاد نیستند؛ بلکه 
هویت‌هـای  پذیـرش  بـه  منـوط  ملـی  کلان  هویـت  شـکل‌گیری 
متکثـر و تفاهـم و تعامـل مثبـت و سـازنده بیـن آن‌هـا اسـت. در 
کوچـک  نتیجـه تعامـل و تفاهـم خـرده فرهنگ‌هـا و هویت‌هـای 
کلان ملـی شـکل ‌می‌گیـرد. بـرای تقویـت رونـد  کـه هویـت  اسـت 
‌ملت‌سـازی حکومـت موظـف اسـت زمینـۀ تعامـل مثبـت بیـن 

هویت‌هـای قو‌مـی‌ و فرهنگـی را ایجـاد نمایـد. 

عدالت‌اجتماعی و انکشاف متوازن
عدالت‌اجتماعـی و انکشـاف متـوازن خواسـتۀ اصلـی و بنیادیـن 
ایـن  از  مـزاری  شـهید  تما‌می‌خواسـته‌های  بـود.  مـزاری  شـهید 
یـخ  خواسـت بنیادیـن الهـام ‌می‌گرفـت. از نظـر شـهید مـزاری تار
گذشته این سرزمین هیچگاه شاهد تحقق عدالت نبوده است؛ 
نـه سـاختار سیاسـی، عادلانـه بـوده اسـت و نـه سـاختار اداری و نه 
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گرفتـه اسـت. از ایـن  رفتـار عدالـت محـور بـا شـهروندان صـورت 
متـوازن،  انکشـاف  عدالت‌اجتماعـی،  از  همـواره  وی  جهـت، 
تعدیـل واحدهـای اداری و انتخابـات عادلانـه سـخن ‌می‌گفـت و 

آن را بـرای تما‌مـی ‌مـردم افغانسـتان ‌می‌خواسـت.
کمیـت  حا بـا  و  عدالـت  وجـود  بـدون  کـه  اسـت  روشـن  همـه  بـر 
گفتـن از وحـدت ملـی  تبعیـض و یـا اسـتبداد و انحصـار، سـخن 
کـه فقـط بـه درد فریـب  و ملـت واحـد یـک شـعار بی‌محتـوا اسـت 
تأمیـن  زمانـی  واقعـی  ملـی  کتمـان حقایـق. وحـدت  و  ‌می‌خـورد 
‌می‌شـود کـه روابـط بیـن دولـت و ملـت و ارتبـاط بیـن شـهروندان بـر 
مبنـای عدالـت و بـرادری تنظیـم شـود و همـۀ اقـوام و بلکـه همـه 

افـراد از حقـوق برابـر برخـوردار باشـند.

جمع بندی
یـا  بـه هـدف ایجـاد و  کـه  ‌ملت‌سـازی یـک پروسـۀ مـداوم اسـت 
تقویـت یـک جامعـه ملـی منسـجم و مبتنـی بـر ارزش‌هـا و اهداف 
مشـترک صـورت ‌می‌گیـرد. از ایـن جهـت، ‌ملت‌سـازی ‌می‌توانـد 
بایـد  مـا  باشـد.  روز  از مهم‌تریـن موضوعـات بحث‌هـای  همـواره 
همـواره رونـد ‌ملت‌سـازی در افغانسـتان را مـورد بررسـی قـرار داده، 
تهدیدهـا و فرصت‌هایـی را کـه در برابـر آن قـرار دارد بـه گونـه علمـی‌ 
یـزی کنیم. این‌که  شناسـایی و بـرای تحکیـم وحـدت ملی برنامه‌ر
مـا ملـت واحدیـم و دارای سـابقۀ طولانـی، هرگـز از ضـرورت ایـن 

بحـث علمـی‌ نمی‌کاهـد. 
پرداختـه  ایـن موضـوع  بـه  کـه  اسـت  کسـی  اولیـن  مـزاری  شـهید 
یخـی ‌ملت‌سـازی در افغانسـتان  اسـت. وی ضمـن نقـد رونـد تار
یکرد جدید به فرایند ‌ملت‌سـازی نگریسـته و اصول جدیدی  با رو
کـه مشـارکت  را بـرای ‌ملت‌سـازی در افغانسـتان مطـرح ‌می‌کنـد، 
هویت‌هـای  احتـرام  و  پذیـرش  عدالت‌اجتماعـی،  سیاسـی، 
متکثـر و تعامـل و تفاهـم ایـن هویت‌هـا از جملـه مهم‌تریـن آن‌هـا 
مـا  کـه  اسـت  یکـرد  رو چنیـن  یـک  بـا  تنهـا  شـک،  بـدون  اسـت. 
‌می‌توانیـم فراینـد ‌ملت‌سـازی در افغانسـتان را بـه اتمـام برسـانیم و 
کـه اگـر شـهید مـزاری را »شـهید وحـدت  بـه همیـن جهـت اسـت 
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